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 بسمه تعالي
 

 بررسي يك بيت از مثنوي در باب وحدت وجود
 

 دكتر قاسم كاكايي
 دانشيار دانشگاه شيراز

 
 و زخمه مي زني ـما چو چنگيم و ت

 وست ـا زتـوا در مـاييم و نـما چو ن
 و باخت  در بردـما چو شطرنجيم ان

 ما كه باشيم اي تو ما را جان جان 
 ا ـاييم و هستي هاي مـما عدم ه"
 م ـر علـي شيـران ولـا همه شيـم

 اد ــحمله شان پيدا و ناپيداست ب
 وست ـا از داد تـود مـا و بــاد مـب
 ست را ـودي نيـتي نمـذت هسـل
 ود ـان نبـامـاضـم و تقـوديـا نبـم

 ي ــي كنــو زاري مـي تـا نـزاري از م
 وست ـا ز تـدا در مـم و صـما چو كوهي

 ش صفات برد و مات ما ز توست اي خو
 ان ــو در ميـا تـم بـــاشيـا بـه مـا كـت
  "اـي نمـــانـي فـــود مطلقـــجوو ــت

 دم ـــاشد دم بـاد بــه شان از بــحمل
 اد ــم مبـا كــداست از مـاپيـه نـآن ك
 وست ـاد تــله از ايجــا جمـي مــهست

 ودي نيست راـرده بــود كــاشق خـع
 ود ـي شنــا مــة مــاگفتـو نـف تـلط

 ) به بعد 1/598مثنوي، (
 
 

 وحدت وجود
تشكيل مـي دهـد و عـارف كسـي اسـت كـه        "وحدت"اساس تمام مكاتب عرفاني را بحث  
مولـوي عـارفي   . را شهود كرده و در وحدت قدم زده  هر چند چيزي به قلم نياورده باشـد  "وحدت"

كه خريداران وحدت بايد بـه آن   است كه در اين راه صاحب قدم و قلم است و مثنوي او جايي است
 . سري بزنند

 غير وحدت هر چه بيني او بت است   مثنوي ما دكان وحدت است 
 )6/1528، مثنوي(        

P1.چيست، سخن بسيار است "توحيد"به چه معناست و ربط آن با  "وحدت"در اين كه اين 
P 

 "حلـول "يـا   "اتحـاد "و خلق با حق  "وحدت"ولي در اين جا صرفاً به اين تذكر اكتفا مي كنيم كه 
در حلول و اتحاد همواره دو طرف وجود دارد ولي در وحدت صرفاً سخن از يك شـئ  . متفاوت است

 : به قول شبستري. است
 كه در وحدت دويي عين ضلال است   حلول و اتحاد اينجا محال است 
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  )482، بيت گلشن راز(                
گفته مي شـود راهـي نمـي مانـد جـز ايـن كـه يكـي         پس هر گاه سخن از وحدت دو شئ 

و  "نيست"همة سخن عرفا در بيان همين . باشد و حقيقت "هست"باشد و مجاز و ديگري  "نيست"
 "هسـت "، چرا كـه دو  "هستي در عين نيستي"و  "نيستي در عين هستي"است و تبيين  "هست"

 : حيرت مي كشد اين است كه كار وحدت به. نمي توانند با هم وحدت داشته باشند
 د ـــدا و در زبان نيست كه ديـدر دل پي        در معني هست و در عيان نيست كه ديد 

 در هستي و نيستي چنان نيست كه ديد        د ــهستي جهان و در جهان نيست كه دي
 )رباعياتمولوي، (

 : و همين حيرت گاه از سوء تعبير حلول و اتحاد سر در مي آورد
 ري ــگاه او از نيستي خوردي ب  ري ـــزو بر آوردي س ي،ــگاه هست

 جوش كردي گرم چشمة اتحاد   چون كه بروي سرد گشتي اين نهاد 
 ) به بعد 3/4759، مثنوي(

به هر حال اگر بخواهيم از اين امر حيرت آور و راز آلود تعبيري داشته باشـيم بـه اصـطلاح    
را به كار نبرده است ولـي معنـاي آن در دريـاي     آن اصطلاحي كه مولانا . مي رسيم "وحدت وجود"

 . خروشان مثنوي موج مي زند
 

 وحدت انفسي و وحدت آفاقي
عرفا گاه از وحدت شخص عارف با خدا سخن به ميان آورده اند و گاه از وحدت كل هسـتي  

ي در وحدت انفس. "وحدت آفاقي"بحث كرده اند و گاه از  "وحدت انفسي"با حق تعالي يعني گاه از 
از قرب عارف به حق تا بدان حد سخن گفته مي شود كه قرب به وحدت مي انجامد و فناي عارف را 

 : به قول حافظ. سبب مي شود
 كه نقش خويش گم شد از ضميرم   چنان پر شد فضاي سينه از دوست 

تا بـدان حـد كـه هـر يـك بـه        "وحدت عاشق و معشوق"در اين جا سخن از عشق است و 
 : در مثنوي گوياي همين وحدت است "آن كه در ياري بكوفت"حكايت . "تو من اي"ديگري گويد 

 ب ـي ز لـي ادل لفظـجهد بتا بن  رس و ادب ـد تـحلقه زد بر در به ص
 گفت بر در هم تويي اين دلستان   بانگ زد يارش كه بر در كيست آن؟ 

 نيست گنجايي دو من را در سرا  ي، اي من درآـگفت اكنون چون من
 ) به بعد 1/3061، ثنويم(

حـلاج و يـا    "انـاالحق "گاهي نيز اين تجربـه وحـدت سـر از تعـابير شـطح آميـزي چـون        
 .بايزيد در مي آورد و به هر حال سخن از فنا و نيستي است "سبحاني"

محصول جنون حب است و ماليخولياي عشـق و   "نيستي"برخي گفته اند كه اين احساس 
 : خود را نبيند بلكه در همه جا فقط او را ببيند و چنين سرايد كهباعث مي شود كه عاشق نه تنها 

 به دريا بنگرم دريا تو بينم    م ـرا تو بينـنگرم صحــبه صحرا ب
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 نشان از قامت رعنا تو بينم    به هر سو بنگرم كوه و در و دشت 
 )بابا طاهر(

سخن از نديدن غير از نظر اين گروه، وحدت وجود در اين جا به معناي وحدت شهود است 
P2.از نه نديدن آن

P  
ناشـي از فروتنـي و تواضـع عاشـق در برابـر       "نيستي"برخي نيز مدعي اند كه اين احساس 

معشوق و معبود است تا بدان حد كه خود و غير او را در برابر معشوق آن قدر حقير مي يابد كه مي 
 : تواند در مورد آنها ادعاي عدم كند
Pكه با هستي اش نام هستي برند   كمترند همه هر چه هستند از آن

3
P  

 . به هر حال در اين جا زبان تعبير زبان عشق و تغزل است
بحـث از نبـودن غيـر اسـت نـه      . اسـت  "وحـدت آفـاقي  "اما گاه در وحدت وجود سخن از 

در . "يكي هست و هيچ نيست جز او"سخن از اين است كه . "حساب نياوردن آن"و يا به  "نديدن"
 "عـدم "و  "وجـود "اصـطلاحاتي چـون   ان زبان فلسفي است و براي بيان ايـن وحـدت از   اين جا زب

 : بيت مورد نظر ما نيز از همين دست است. استفاده مي شود
 تو وجود مطلقي فاني نما    ما عدم هاييم و هستي هاي ما 

 . ادعاي عارف در اين جا انحصار وجود به حق تعالي و نفي وجود از غير اوست
 

 ابن عربي، عرفان مولاناعرفان 
وجـود بـه حسـاب آورنـد و      "وحدت آفـاقي "معمول آن است كه عرفان ابن عربي را مبين 

شمرده  "معرفت"به تعبيري ديگر ابن عربي را رهرو طريق  "وحدت انفسي"عرفان مولانا را از سنخ 
سخن  "وحدت"از هر چند گوهر هر دو عرفان يكي است و هر دو . "محبت"اند و مولانا را سالك راه 

يكي از معرفت مي گويد و با زبان فلسفي ديگـري از عشـق   . مي گويند ولي صدف آنها فرق مي كند
مخاطبان ابن عربي اكثراً علمـا و  . مخاطبان اين دو را نيز متفاوت دانسته اند. مي گويد به لسان شعر

  .عاشقي مي تواند باشد "سوخته جان"عرفايند اما مخاطب مولوي هر انسان 
معروف است كه روزي قونوي، شاگرد بزرگ ابن عربي، به مجلس درس مولوي رفته و جهت 

يكي از شاگردان مولانا آمد و سؤالي كـرد، سـؤالي كـه بـه زعـم      . ديدار او در كنار مولانا نشسته بود
 مولوي با همان زبان ساده و بي پيرايه خويش بدو. قونوي بسيار بغرنج و پيچيده و صعب الجواب بود

قونـوي رو بـه مولـوي كـرد و     . پاسخ گفت به نحوي كه جاي هيچ ابهامي براي مسايل باقي نگذاشت
و مولـوي پاسـخ    "؟!شما چگونه مي توانيد اين مسايل پيچيده را اين چنين ساده بيان كنيد": گفت

 "؟!شما چگونه مي توانيد اين مسايل ساده را اين چنين پيچيده نماييد": داد
Pمي خواند كه به هر صفتي متصف مي شود "وجود مطلق"ابن عربي خدا را 

4 
P و به هر اسمي

P5.موسوم مي گردد
P   اين است كه علاءالدوله سمناني كه خود عارفي بزرگ است از اين زبان و از ايـن

در جميـع ملـل و   . . . نعوذ باالله من هذا الاعتقاد في حـق الواجـب   "اصطلاح سخت برمي آشوبد كه 
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س نگفته و چون باز شكافي مذهب طيبه و دهريه بهتر به بسياري از اين نحل بدين رسوايي سخن ك
P6"سخن

P .ولي همو سخنان مولوي كه بوي عشق مي دهد طبعش را مي نوازد : 
خوش كسي بوده : ديگر از سمناني پرسيدند كه مولاناي رومي چه كسي بوده است؟ فرمود"

تم اما خوش وقتي داشته اسـت و مـن   هر چند در سخن هاي او نشان تمكين و استقامت نياف. است
 P7."هرگز سخن او نشنوده ام كه دقت من خوش نشده باشد

 
 تأثير ابن عربي بر مولانا

Pبسياري از مفسران قديم و جديد مولانا و نيز مستشرقاني چون نيكلسون

8
P    و علمـايي چـون

ما به واسطه آن چه در بالا ا. علامه طباطبايي و شاگران ايشان، مولانا را از ابن عربي متأثر دانسته اند
Pذكر شد، محققاني چون ويليام چيتيك

9
P   به هيچ وجه چنين تأثري را قبول نداشته سـخت آن را رد

 . مي كنند و شباهت هاي مولوي و ابن عربي را صرفاً بر سبيل توارد مي دانند
از سوي  به هر حال، بايد بپذيريم كه از يك سو راه محبت و راه معرفت از هم جدا نيستند و

ابيـاتي كـه در آغـاز مقالـه     . تهي نيست "وحدت آفاقي"و  "عرفان نظري"ديگر مثنوي مولانا نيز از 
 : آورديم گواهي بر اين مدعاست و به خصوص شاه بيت آنها كه

 تو وجود مطلقي فاني نما    ما عدم هاييم و هستي هاي ما 
و وجود مطلـق كـاملاً فلسـفي     اصطلاحات وجود، عدم. در اين زمينه جاي تأمل بسيار دارد

Pهستند به نحوي كه ملاصدرا

10
P و با درجات بيشتر حاجي سبزواريP

11
P  اصالت وجود، اعتباريت ماهيت

وجـود  "اصطلاح . و وحدت سنخي وجود را بر اساس حكمت متعاليه از همين بيت نتيجه مي گيرند
لاحي است خاص ابن عربـي  كه در بارة خداوند به كار رفته است، همان طور كه گفتيم اصط "مطلق

كه با تحليلي كه ذكر شد، مولانا آن را از ابن عربي وام گرفته است هر چند اين اصـطلاح در مـوارد   
 . ديگر در كتاب مثنوي تكرار نشده است

 
 بررسي ابيات مورد نظر

 مطـرح  "وثر في الوجـود الا االله «لا"در اين ابيات، ابتدا مسأله توحيد افعالي و يا به تعبيري 
. مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت   "جبر و اختيار"در اين ارتباط مسايل مهم كلامي مانند . شده است

بسـياري از  . جهان بيني مولانا اسـت اين امور به صورت هست ها و واقعياتي بيان شده اند كه مبين 
در اين جا عليت  به زعم اينان، مولانا. افراد اين امور را حاكي از ديدگاه هاي اشعري مولانا مي دانند

او . اثر و حول و قوة اشيا از خداست. يعني اشيا وجود دارند اما اثر ندارند. را از غير خدا نفي مي كند
. همة اشيا، از جمله انسان، مهره هايي بي قدرت و اختيار هستند. قدرت مطلق و پادشاه جهان است

 : انددر دست اين پادشاه مطلق كه هر گونه بخواهد آنها را مي جنب
 ي ـي كنـو زاري مـي، تـا نـزاري از م   ما چو چنگيم و تو زخمه مي زني 

 وست ـدا در ما ز تـا چو كوهيم و صـم   وست ـا ز تـما چو ناييم و نوا در م
 برد و مات ما ز توست اي خوش صفات    ما چو شطرنجيم اندر برد و باخت 
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اسـت و بلكـه بـه آن دعـوت      "نـاي افعـالي  ف"البته مي توانيم بگوييم كه اين ابيات بيـانگر  
  سالك به مرتبه اي از كشف برسد كه هيچ فعلي را به خود نسبت ندهد و همـة "يعني بايد . كند مي

P12."افعال و احوال را از حق تعالي بداند
P     اما اين كه ديدگاه مولانا مبين ديدگاه اشـعريت خـام باشـد

P13.جاي چند و چون بسيار دارد
P ندارنـد سـخني اسـت     "اثـر "دارند ولي  "وجود" اين سخن كه اشيا

اين است كه مولانا هر چند در ابتدا حول و قوة . خود متناقض وجود داشتن مساوق اثر داشتن است
 : دهد كند و آن را به خدا نسبت مي ما را نفي مي

 حمله شان از باد باشد دم بدم    ما همه شيران ولي شير علم    
بـه   "وحدت مؤثر"و از  "توحيد ذاتي"به  "توحيد افعالي"شته و از پا را فراتر گذااما سپس 

يعني وجود ما نيز منسـوب بـه    "بود"و حول و قوة ما، بلكه  "باد"مي رسد نه تنها  "وحدت وجود"
 : اوست

 هستي ما جمله از ايجاد توست    باد ما و بود ما از داد توست 
 : نداشتن ما سخن مي گويد "وجود"نداشتن ما بلكه از  "اثر"بنابراين نه تنها از 

 تا كه ما باشيم با تو در ميان   ما كه باشيم اي تو ما را جان جان 
. سخن مي گويد "عدم بالقياس"و يا  "عدم ادعايي"ممكن است به نظر آيد كه بيت فوق از 

ود مـا  پيش وجود تو وج ـبه نحوي كه . يعني ما از شدت بي اثري و ناچيزي با تو قابل قياس نيستيم
اين به همان حكايـت كـرم شـبتاب مـي مانـد كـه       . ظهور و بروزي ندارد نه اين كه واقعاً هيچ باشد

 : سعدي از قول او مي گويد
Pولي پيش خورشيد پيدا نيم  كه من روز و شب جز به صحرا نيم 

14 
 : چنين بيان مي كند "وحدت وجود"اين است كه سعدي ابتدا ديدگاه عرفا را در مورد 

 بر عارفان جز خدا هيچ نيست    جز پيچ در پيچ نيست  ره عقل
 : اما هيچ نبودن غير خدا اشكال و سؤالي را برمي انگيزد

 ولي خرده گيرند اهل قياس    توان گفتن اين با حقايق شناس 
 بني آدم و دام و دد كيستند    كه پس آسمان و زمين چيستند 

عدم بالقياس متمسك مي شـود و تمثيـل    سعدي در جواب به اين سؤال، به عدم ادعايي و
 : كرم شبتاب را پيش مي كشد

 كه با هستي اش نام هستي برند    همه هر چه هستند از آن كمترند 
 و گر هفت درياست يك قطره نيست    كه گر آفتاب است يك ذره نيست 

. ي كنـد اما ديدگاه مولانا در بيت مورد نظر ما كه بيت بعدي است مطلب را كاملاً واضـح م ـ 
وي ديدگاه ابن عربي را منعكس مي كند و صراحتاً مي گويد كه اين عـدم و نيسـتي، عـدم ادعـايي     

 : نيست بلكه عدم حقيقي است
 تو وجود مطلقي فاني نما    ما عدم هاييم و هستي هاي ما 

 
 



 6 

 
 اعيان ثابته و نيستي

و . م اسـت ي مـا عـد  "هسـتي هـا  "عدميم و هـم   "ما"در بيت فوق ادعا شده است كه هم 
كـدام اسـت؟    "وجود مطلق"در اين جا چيست و معناي  "ما"مراد از . فقط خداست "وجود مطلق"

همان ماهيـات اسـت    "ما"از ديدگاه حاجي سبزواري اين . اقوال مختلفي در اين جا بيان شده است
ح ي ما همان وجودات خاصه اند كه عـين الـربط و بـه اصـطلا    "هستي ها". كه اعتباري و عدمي اند

الحق "وجود مطلق همان خداست كه طبق قاعده . وجود رابط اند كه فاني در وجود مستقل خدايند
Pانيت صرفه وجود محض است "ماهيته انيته

15
P  ندارد و چون فاقد ماهيت است هيچ تصـوير  و ماهيت

به معناي آن چه باشـد كـه نـامي دارد و     "شئ"و  "چيز"و تصور عقلي از او نمي توان داشت و اگر 
اين ها كـه گفتـيم همـه بـر طبـق      . "فاني نما"داراي چيستي است، خدا به اين معنا بي نام است و 

ماشـمت  "در اين جا همان اعيان ثابته است كـه   "ما"حكمت متعاليه بود اما به لسان ابن عربي اين 
در خطـاب خـدا بـراي پيـدايش      "كـن "همين ها مخاطب . بوي وجود را نشنيده اند "رائحه الوجود

سـخن مـا دربـارة    ) (40/نحـل ( "انما قولنا لشئ اذا اردناه ان نقول له كن فيكون": جودات عالمندمو
ايم اين است كه به آن مي گوييم موجود شو، و بـي درنـگ موجـود مـي      اش را كرده چيزي كه اراده

  "كـن "قرار مي گيرند با همن  "كن"اما همين اعيان كه پيش از خلقت معدوم اند و مخاطب ). شود
ي مـا  "هسـتي هـا  "را پيدا كرده و كثرت را پديد آورده و تبديل بـه    "يكون"پيدا شده و شايستگي 

P16.شده اند ولي هم چنان در كتم عدم باقي مانده اند
P   اين همان وحدت در كثرتي است كه مولانـا از

 : آن دم مي زند
 موسئي با موسئي در جنگ شد   چون كه بي رنگي اسير رنگ شد 

 موسي و فرعون دارد آشتي   نگي رسي كان داشتي چون به بي ر
 )2467-1/8، مثنوي(        

P17.در اين جا به معناي خلق از اعيان ثابته اسـت  "خلق از عدم"بنابراين، بحث 
P   خداونـد دو

ايـن اعيـان تقاضـاي    . فيض دارد يكي فيض اقدس كه با آن اعيان ثابته در علم خدا حاصل مي شود
طبق تقاضاي آنها، خداونـد بـر حسـب اسـما و     . د و گدايان درگاه هستي اندعاشق وجو. وجود دارند

لبـاس وجـود بـه تـن آنهـا       "فيض مقـدس "مخاطب ساخته و با  "كن"صفات خويش آنها را با امر 
P18.پوشاند مي

P اين حكايت آفرينش را مولوي در دو بيت از ابيات ياد شده چنين بيان مي كند : 
 اشق خود كرده بودي نيست را ع   لذت هستي نمودي نيست را 

 ي شنود ـا مـة مـو ناگفتـلطف ت   وديم و تقاضامان نبود ـا نبـم
و دو فيض اقدس و مقـدس چنـين اشـاره مـي      "اعيان ثابته"در جاي ديگر به اين تقاضاي 

 : كند
 و آن دگر بخشد گدايان را مزيد    آن يكي جودش گدا آرد پديد 

صورت مي پذيرد و عدم لباس وجود مي پوشد هر چند كه هم  "خلق از عدم"ين ترتيب بد
خدا بـود و  ( "كان االله و لم يكن معه شئ": چنان كه پيامبر فرمود. چنان در كتم عدم باقي مي ماند
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بيان كنندة زبان نيست پس آلان هم خدا هسـت و هـيچ چيـز بـا او      "كان"و چون ) هيچ با او نبود
P19"و الآن كما كان": قول جنيدبه . نيست

P .يعني او تنها موجود عالم استP

20
P به قول مولانا : 

 آنچه اول آن نبود اكنون نشد    نشد حق ز ايجاد جهان افزون 
 در ميان اين دو افزوني است فرق   ليك افزون گشت اثر ز ايجاد خلق 

 ار او ـك ات وـد صفــد آيـديـا پـت  هار او ـــر، اظـي، اثـست افزونـــه
 ) به بعد 1666/ 4، مثنوي(

بنابراين، كثرت ما مربوط به اعيان ثابته است كه عدمند و هستي ما نيز بيش از يكي نيست 
 : كه در اثر همان اعيان كثرت پيدا كرده است

 بي سر و بي پا بديم آن سر همه    وهر همه ـمنبسط بوديم و يك گ
 بوديم و صافي همچو آب  بي گره   اب ـون آفتـم همچـيك گهر بودي

 دد چون سايه هاي كنگره ـشد ع   چون به صورت آمد آن نور سره 
 ق ـريـن فـرق از ميان ايـتا رود ف   ق ـجنيـكنگره ويران كنيد از من

 )به بعد 1/686، مثنوي(
يكـي  "و  "يكي بودن"بلكه  "يكي دانستن"اين است كه توحيد از نظر امثال مولانا نه تنها 

غايت توحيد آن است كه عبد هم چنان كه از ازل نيست بوده الآن نيز نباشد و "يعني . تاس "شدن
P21."رب همچنان كه از ازل بوده است الآن نيز باشد

P  مي انجامد و  "وحدت وجود"به  "توحيد"يعني
از همـين  . باشـد  "نيسـت "گفتيم كه وحدت بين دو طرف ميسر نمي شود مگر آن كه يـك طـرف   

 : كه خداست بقا داشته باشيم) هست(و فنا مي كند تا با آن   "نيستي"دعوت به  روست كه مولانا
 ور از او ــلي نــليك دارم در تج  نشه دور ازو ـس شهـم جنـن نيــم

 اي او فنا ـد بهر مــا شــاي مـم  جنس ما چون نيست جنس شاه ما 
 گرد  است او گردم چوپيش پاي   رد ـد فـانـا او مـچون فنا شد ماي م

 ) به بعد 2/1170، مثنوي(
و آن، آن بود كه آخر حال بنده باز آن گردد كه ": اين همان است كه جنيد در توحيد گفت
  P22".اول بوده است و باشد چنانك بود پيش از آنك بود

 ستي ـــانيـــــي و ربــــب ربــطال  ي ـوي نيستـت ســرد از هسـباز گ
 جاي خرجست اين وجود بيش و كم   رم ـجاي دخلست اين عدم از وي م

 ه بي قيمتيست ـارگــــرون كــپس ب  كارگاه صنع حق چون نيستي است 
 )به بعد 2/688، مثنوي(

 نيستي بر گرد تو ابله نيستي    آينة هستي چه باشد نيستي 
 مال داران بر فقير آرند جود    هستي اندر نيستي بتوان نمود 

 )3201-1/2، مثنوي(
 : را در ديوان شمس چنين بيان مي كند همين مطلب

 ز كات آنجا نيايد كه اميري است    كه هستي نيستي جويد هميشه 
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 )348غزل (
) همه چيز به جـز وجـه او فـاني انـد    ( "كل شئ هالك الا وجهه"لذا با توجه به آية شريفه 

د كه فاني مي پنداريم تنها درصورتي شايستة هستي ان "هست"، همة آن چيزهايي كه )88/قصص(
 : در وجه او باشند

 هستي اندر نيستي خود طرفه است   هالك آيد پيش وجهش هست و نيست 
 )3/4662، مثنوي(
 P23.باز هم پارادوكس هاي ابن عربي در اين جا به خوبي خود را نشان مي دهد

 
 نيستي و عهد الست

ي بوده و سپس نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه آن نيستي كه عاشق هست
اين اصطلاح قرآني است كه از آية . لباس هيتي به تن كرده است مي تواند اشاره به عهد الست باشد

سورة اعراف اخذ شده است كه خداوند از بني آدم قبل از پيدايش آنهـا عهـد و پيمـاني     172شريفة 
و آنـان در همـان   ) مآيا پروردگار شما نيست( "الست بربكم"گرفته است مبني بر ربوبيت خويش كه 

اين معنا كه با اعيان ثابته ابن عربي نزديك است هم بعـد از ابـن    "بلي"حال عدم پاسخ داده اند كه 
 : عربي رواج داشته است و هم بعد از او، به قول سعدي

 كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي        همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي 
 )غزليات(

به عنوان نمونه معناي فـوق را چنـين مـي    . همه جا از عهد الست ياد كرده است حافظ نيز
 : سرايد

 تا به اقليم وجود اين همه راه آمده ايم   رهرو منزل عشقيم و ز سر حد عدم 
مولانا است كه همواره بازگشـت بـه آن را جسـتجو مـي      "نيستان"اين سر حد عدم همان 

 : از ابن عربي است همين معنا را چنين سروده است نيز كه قبلابوسعيد ابي الخير . كند
 وين بارگه سپهر مينا زده اند   زان پيش كه طاق چرخ اعلا زده اند 

Pبي ما رقم عشق تو بر ما زده اند   ما در عدم آباد ازل خوش خفته 

24 
 : و يا در اين باره چنين ترنم مي نمايد

 بر ميان جوزا بستند  وين منطقه   ريا بستند ـر ثـور بـه ثـآن روز ك
Pعشقت به هزار رشته بر ما بستند   در كتم عدم بسان آتش بر شمع 

25 
مربوط به اعيان ثابته، عهد الست، سر حد عدم و عدم آباد  "ما عدم هاييم"در  "ما"لذا اين 

 : مولانا خود به اين عشق روز الست در ديوان شمس چنين اشاره مي كند. و نيستان است
 هيچ  كسي هست كو آورد آن را به ياد  ست چيز دگر گفت پست دلبر روز ال

 )9265، ديوان شمس(
 : پيدايش و هستي را نيز نتيجة همان عهد الست مي داند

 بهر دعوي الست ايم و بلي    ما در اين دهليز قاضي قضا 
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 )5/174، مثنوي(
 قرائات ديگر از بيت مورد نظر 

 در بيت مطابق قرائت فوق كه قرائت مشهور است  -1
 تو وجود مطلقي فاني بما    ما عدم هاييم و هستي هاي ما

ما هر دو عـدميم و   "هستي هاي "و  "ما"و او براي عطف هستي ها بر عدم ها است يعني 
اما برخي گفته اند . فاني نما به ضم نون است يعني فاني به نظر مي رسي در حالي كه وجود مطلقي

بيت اين مي شود  و معناي 26فاني نما نيز به كسر نون است. طفبراي استيناف است نه ع "واو"كه 
كه اشاره دارد  "ما عدم هايي هستيم؛ و هستي هاي ما را تو وجود مطلقي و نيز فاني كننده اي": كه

امـروز  ( "لمـن الملـك اليـون الله الواحـد القهـار     "و نيـز   "كل شئ هالـك الا وجهـه  "به آياتي چون 
 : به قول سعدي) 16/غافر(از آن خداوند قهار يگانه ] اسخ آيهپ[فرمانروايي از آن كيست؟ 

Pجهان سر به حبيب عدم دركشد  چو سلطان عزت علم بر كشد

27 
وجـود  "يعني هنگام ظهور خدا به اسم عزيز، واحد و قهار، يا به عبارت ديگر هنگـام تجلـي   

 . چيز استي همه "فاني نما"همه چيز به عدم اصلي خود باز مي گردد يعني او  "مطلق
 : فاني نما به ضم ميم نيز سه معني ذكر كرده اند  دربارة -2

يكي اين كه تو فاني نما هستي يعني خود را فاني نشان مي دهي، پنهاني و بـه چشـم   : الف
 . نمي آيي و غير تو آشكار به نظر مي آيد

را به  ديگر آن كه تو فاني نما هستي بدين معني كه فاني ها يعني همان معدومات ازلي: ب
 . عرصة ظهور در مي آوري

بـراي  . خودش ناپيداست و اعيان را نشان مـي دهـد  . در اين دو صورت حق آينة خلق است
 . اين امر در مثنوي و در ديوان نمونه بسيار مي توانيم يافت

 ده ـهان شـس پنـهان هست بـو آن ج  ده ــان شــتون هستـاين جهان نيست چ
 د ــكن يـازي مــرده سـي پـايـژنمــك  د ــي مي كنازــت بــاد اســر بـاك بـخ

 و آن كه پنهان است مغز و اصل اوست   اين كه بر كار است، بي كار است و پوست 
 )1280-2/2، مثنوي(

 : در جاي ديگر. اين جا فاني نما به معناي اول است
 هست را بنمود بر شكل عدم    نيست را بنمود هست و محتشم 

 باد را پوشيد و بنمودت غبار    كف كرد آشكار  بحر را پوشيد و
 )1026-5/8، مثنوي(

 كه در اين جا فاني نما به معناي دوم است 
 و آن كه فاني مي نمايد اصل اوست   آن كه هستت مي نمايد، هست يوست 

 كه در اين جا باز هم فاني نما به معناي اول است 



 10 

و در مي آوري ) اعيان(را به شكل فاني ها  سومين معني براي فاني نما اين است كه خود: ج
يعني . يعني در اين جا خلق آينة حق مي شود. اسما و صفات خود را در آنها تجلي و ظهور مي دهي

 : ظور در عين بطون و بطون در عين ظهور
 تو برو در كارگه بينش عيان    ه باشد نهان ـارگـن در كـار كـك

 ببيني صنع و صانع را بهم  تا   پس در آن در كارگه يعني عدم 
 )762. 2/759، مثنوي(

 . باز هم اشاره خواهيم كرد "تجلي"به اين معناي 
 

 روايت ملاصدرا از بيت مورد نظر
مرحوم ملاصدرا كه نزديك به چهار صد سال نزديكتر از مـا بـه مولـوي اسـت ايـن بيـت را       

 : چنين روايت كرده است
Pمطلق و هستي ما تو وجود   ما عدم هاييم هستي ها نما 

28 
 : يعني چهار ادعا در اين جا رخ مي نمايد كه هر يك از آنها متفرع بر ادعاي قبلي است

 ). تو وجود مطلقي(يعني وجود منحصر در اوست . خداوند وجود مطلق است -1
 ). ما عدم هاييم(در نتيجه، غير او يعني ما، معدوميم  -2
ويم يعني متعلق علم قرار مي گيريم و هر اما از سوي ديگر ما در اين جهان يافت مي ش -3

و يـا وجـود نمـا    ) كه در ادعاي قبل گفتيم چنين نيسـت (چيزي كه متعلق علم قرار گيرد يا هست 
 ). هستي ها نما(است 

آن وجودي را كه ما نشان مي دهيم و منسوب به ما است در واقـع همـان وجـود حـق      -4
 ). هستي ما(است 

. تجلي مي رسيم كه نيستي نماينده و نشان دهندة هستي استدر اين جا باز هم به نظرية 
العدم المطلـق قـام   "همان قول ابن عربي است كه   يعني در اين جا خلق آينة حق است و اين دقيقاً

P29)عدم مطلق به منزلة آينه براي وجود مطلق است( "للوجود المطلق كالمرآه
P .    مولانـا خـود در ايـن

 : زمينه مي گويد
 نيستي بر، گر تو ابله نيستي    ه باشد نيستي آينة هستي چ

 )1/3101، مثنوي(
 : و باز اين همان است كه شبستري گفته است

Pكزو پيداست عكس تابش حق   عدم آينة هستي است مطلق 

30 
اين معناي از تجلي در سراسر درياي مولوي موج مي زند كه خلق آينة حق است و اسـما و  

 : به يك نمونه بسنده مي كنيم  اين جا صرفاًدر . صفات او را تجلي مي دهد
 اندر او تابان صفات ذوالجلال   خلق را چون آب دان صاف و زلال 

 چون ستارة چرخ در آب روان    علمشان و عدلشان و لطفشان 
 )3172-6/3، مثنوي(
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روايت ملاصدرا اين مشكل را در روايت قبلي حل مي كند كه چگونه معني دارد كه هم مـا  
باشيم و هم هستي هاي ما، مگر ما غير از هستي هاي ماست؟ در اين روايت ما يك ادعا بيشتر عدم 

و هستي هـاي مـا را تـو    ": و واو در اين جا دو حمله را به هم عطف مي كند "ما عدم هاييم"نداريم 
اما يك اشكال ديگر اين روايت پيدا مي شود و آن ايـن كـه اگـر مـا عـدم هـاييم و       . "وجود مطلقي

. چه معني مي دهد "هستي ها"ستي نما هستيم و هستي نيز منحصر در هستي مطلق است پس ه
اينجاسـت كـه   . چرا كه دومي با وحدت وجود سازگار نيست "هستي ها نما"ييم نه "هستي نما"ما 

  "هسـتي "را جمع بسته است نه  "هستي نما"در واقع  "ها"مرحوم حاجي سبزواري گفته است كه 
 . جا به جا شده است "ها"به ضرورت شعري . اهاييممو هستي نم را ما عدم هايي

بدين ترتيب، چنان كه ملاحظه شد، مي توان ابيات مورد بحث را يك دورة كوتاه و فشـرده  
 . ابن عربي دانست "وحدت وجود"از بحث 

 
 پي نوشت ها
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